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 خدانامبه

 

   1ت روستايريمد يشناسبيآس
 
در طول    كهبسدر شايستگي روستانشينان ايران زمين، همين   

شهرنشوينان بوه    كنندة املرِ خليش بولده و ماننود   اداره ،تاريخ

                                                                      2 شلند.نمي حكلمتي، تمشيت از مأجلرانِ تلسّطِ خيل عظيمي

 
 مقدمه

ويژه منابع پاية توليد درکشاورزي)يعني و به ،که منابع طبيعي منحصر به فرد اين سرزميناگر پذيرفته شود

هاي روستائي، کلّاً بر مبناي قوانين ها( در محدوده و در حريم حوزهزمين، آب، جنگل، مرتع و آبخيز و مانند اين

گاه توليد محصولات کشاورزي در اختيار روستائيان اين سرزمين است، آنرسمي و موازين شرعي و عرُفي براي 

انفجار اطلاعات و ارتباطات و دراين دهکدة  توان اين پرسش را مطرح کردکه به خصوص در عصربلادرنگ مي

هاي دارائيز، يها و نو منابع بالفعل و بالقوه موجود درآن که روستاهااستيرفتني ذ، آيا پ 21آستانة قرنجهاني در

که هنوز هم مثل اعصار و قرون پيشين، ه شود سپرديبه سادگي به روستائيان ها،حصور در محدوده و در حريم آنم

دهند؟ و باز بهدر جاً بهيتدرداده و بسا خودسرانة خود قرار رويّه و ايمورد استفادة مضاعف و بيم را ين منابع عظيا

هاي حکومتي هاي مردمي و اُرگانکه با در نظرگرفتن مصالح و منافع جامعة بزرگ در حال و آينده، آيا نهادهم اين

هاي حياتيِ جامعة بزرگ ايراني به عبارتي، مديرّيت اين سرمايهو هاي دولتي براي ادارة امور روستاها وکارگزاري

و منابع مستعد و کنند، چرا ريشة مديريت بومي روستاها کنند؟ و اگر ميمندي نميو تکليف و وظيفهاحساس تعهد 

   (3،1389؟!)اندو به حال خود رها شده اين چنين در حال خشکيدن، هاآنموجود در
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لي هاي ابداعيِ غيرعرُفي و غيربومي ولي قانوني و ساري و جاري فعشودکه نظامآيا هنوز هم تصور مي 

و  ياکدخدائيو « يديسفشير»و« يمعتمد محل»مانند  يمقام يهاتوانند و يا خواهند توانست نقش اصيل تشکلّمي

موجود، هنوز هم چنين تصوري وجود  يهارا در روستاها بر عهده بگيرند؟ که اگر به رغم همة نا به ساماني يدهبان

      (3،1389نماياند. !)، در اين مبحث کارساز مي« ئي روستاکدخدا » برپيشينة نطام مديريتِدارد، مروري اجمالي

ها در وضعيّتي است که مردم روستايي ايران، با توجّه به تحوّلات است که همة اين يش از آن، گفتنيپ يول

اين  ند.باشيهايِ نوين زندگي و اشتغال منظامهايِ سنّتي به در دهکده جهاني امروز، در حال گذار از نظام موجود

پيوندد که اغلب دست اندرکاران، و به ويژه تحولّگرانِ برنامه هاي توسعه، به ها هم در شرايطي به وقوع ميدگرگوني

هايِ معيشتي و توليدي و خدماتي رايج در سبب ارتباطات يك سويه با ارباب رجوع روستاييِ خود، در جريان سنتّ

از آشنائيِ لازم با دانش بومي و ميراث هاي معنوي جامعه روستايي که وستائي قرار ندارند. هم چنانجوامعِ مختلفِ ر

هاي توسعه روستايي در جريانِ باشند.  واين چنين است که در هفتاد سال اخير، خيلي از برنامهبهره ميايران نيز بي

پردازان تحولّگران، اعمِّ از نظريهکه دانشهايِ متعدّد و مکرّر مواجه بوده اند. زيرا، عمدتاً به اين سبباجراء، با ناکامي

ها و نيازهاي هاي توسعة  ملّي، منطبق با مسائل و مشکلات و خواستهو برنامه ريزان و سياست گزاران و مجريان برنامه

   (  3،1389اصيل مردم روستانشين نبوده و نمي باشد!)

هاي عمران اجتماعي و توسعه برنامهترين ضرورت در فرايند طرح و اجراي از اين رو در حال حاضر، عمده

ها و نهادهاي آموزشي و پژوهشي به مطالعه و بررسي و تحقيقات راهبُردي و آباداني روستاها اين است که دانشگاه

چه را که درنتيجة اين مطالعات و کنند. وآنهاي روستائي بپردازند ـ يعني روستاپژوهي و روستاشناسيدرعرصه

المللي اي و ملي و بينهاي علمي در سطوح منطقهنگاشته، تنظيم و تدوين و با ادبيات و پيشينهاندها دريافتهبررسي

هاي مقايسه و هماهنگ کرده و به صورت متون مدوّن علمي ـ پژوهشي و علمي ـ ترويجي، محتواي دروس رشته

مندان منتقل نمايند تا و ديگر علاقههاي علمي ـ کاربرُدي قرار دهند و به دانشجويان و کارشناسان دانشگاهي و دوره

 در مجامع علمي و محافل اجرائي کشور ترويج و تنفيذ گردد.

ريزان، مجريان و  ناظران و نگري سياستگذاران، برنامهبلکه اين بار و از اين طريق، دانائي و توانائي و جامع 

تقاء يابد و با شرايط موجود در جوامع روستائي هاي عمران اجتماعي و توسعه و آباداني روستاها ارارزشيابان برنامه

بار مسئولين مربوط نه تنها به بازشناسي مسائل و مشکلات توليد در روستاها سازگار و هماهنگ گردد. و بلکه اين

گان هم روي توليدکنندهمسائل و مشکلات و چالش هاي پيش طور علمي و عملي، بابهبپردازند، که از نزديك و 

که به روشني دريابند که فقدان نظام مديريت روستائيِ پايدار و متکي به تر اينکنند. و مهمم و کافي پيدا لاز آشنائي

هاي اعتماد و اعتقادات مردم روستائي چرا و چگونه، نه فقط منابع پاية توليد در کشاورزي را درکوران آسيب
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از هم پاشيدگي منابع نيروي انساني مستقر در روستا  نابودکننده قرار داده، که محيط زيست و از همه مهمتر، مقدمات

 . )ل  ه ـ صص ،3 (را هم فراهم کرده است. ! !

 ت روستايريمد يسَنّتدر نظام   ن تلليدير و تمشيت برايِ تأميتدب

مالك و اربابانِ بزرگرغمِ نظارتِشودتا نشان داده شود که بهيها پرداخته مبه مرورگذشته ينك کميو ا

ارضيِ دورانِ پيش از اصلاحاتِ روستاهايِ  مدارآنان درو نمايندگانِ قدرت مالكِ قدرتمند، و با وجودِ مباشرانخرُده

در تاريخِ  افت، ريشهين رهيحاکم بوده و به عبارتي ا بر امور داخلي خودهمواره  مديريّتِ مردميِ روستاچهل، ي دهه

که سلاطين، ، از همان هنگامي"داريتيول"که در نظامِآنداشته است. چه يمديريّتِ چندين صدسالة جوامع روستائ

برداري به هائي از قصباتي را براي بهرهيا  دهات و دهستانو اي، نان، قطعه زميني از ناحيهيپادشاهان، امراء و يا امثال ا

نمودند تا از درآمد آن بهره برده واگذار مي "اقِطاع "دادند ـ يا به اصطلاح بهفرمانروايان يا افراد خانوادة سلطنتي مي

هميشه اين نگراني وجود داشت که درآمدِ مطلوب از ملك و مواشي در هم و ماليات دولت را هم بدهند ـ و س

و امنيتّ، آرامش گرددکه رعايا بتوانند درصحرا، درعينِو به فراواني حاصل و عايد ميروستاها، زماني به خوبي 

 بپردازند.  خود کشت وکارِبه

با ديدي  و نمايندگانِ خود در روستاها، هموارهمستقيماً و يا از طريق مباشران  دارانهدف، تيولبا اين  

امور روستا،  نظارتِ مؤثرّ و مسُتدام، به ظاهر براي ايجادِ نظم و تمشيتِ يكر و اِعماليدرصددِ تدب« درآمدجويانه»

و چنين، تأمين عايداتِ جانبي هرچه بيشتر محصولات دراراضيِ تحت تيول و هم ن توليدِيدر باطن براي تأمولي

ي پُر ها تجربهسالسببِ داران به تيولحال، همين هايِ بيشتر براي خود، در تکاپو بودند. درعينِنتيجتاًً، کسب درآمد

م، مستلزم انتصابِ مديراني بومي و  دانستند که نيل به چنين مقصودي هخوبي ميخود، بهفراز و نشيب حکمرانيِ 

آگاه به موقعيتِّ مکاني و شرايط است. چنين مديراني نيز در واقع، همان رهبرانِ محليِّبرخواسته از بينِ مردمِ هرمحلّ

بدين منظور، تيولداران همواره به دنبال نيروهاي مردميِ ماهر بودند.  اجتماعي و وضعيّتِ اقتصاديِ حاکم بر هرمحلّ

ر امور توليدات کشاورزي و مُدّبر در ارتباطاتِ اجتماعي بودند تا اختيار ادارة امور روستا را در هر محلّ به آنان د

واگذار نمايند. و اين در حالي بودکه در واقعِ عمل، ماهر و مدبّر بودنِ رهبرانِ محلّي شرط لازم، و وفاداري و قابل 

 .استهگرديدکافي در اين انتصاب محسوب ميانِ مربوط، شرطاعتماد بودنِ ايشان برايِ مالك و يا مالک
 مَرضيِ مردم  منصلب، ولي مديرِ 

ا يو  اکدخداي ن مديرِ بومييتوان نظر داد که اقوّت نميها اشاره شد، هرگز بهکه به آنبا وجودِ ملاحظاتي

روستا بوده است. بلکه برعکس، مالك هميشه ي رعايا در ،  همواره از طرفدارانِ مالك و يا از بدخواهانِ قاطبهدهبان

بوده، و «الملّهوجيه»که شده،کدخدا را از بين کساني منصوب نمايد که به ظاهر هما ير ين مديااست که سعي داشته

طرفي و حسُن که بياي از مردمِ روستا را به عنوانِ طرفدارکِدخدا در اطرافِ خود داشته باشد. چه آنهمواره عده
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کدخدا درنزد مردم، از يك سو براي حفظ منافع مالك و ازسوي ديگر براي ايجاد ارتباط با ي مقبولِوجههشهرت و 

 آمده است.     به شمار مي مقامات حکومتي، همواره و بخصوص در موقعيّت هاي بحراني، خيلي هم ارزنده

ني که روستاها به صورتِ اقطاع و تيول ، از دورا هاي انجام شدهگيري از بررسيقرارِ نتيجهافزون بر اين، به

هائي که به صورت املاك خالصه يا سلطنتي و يا بزرگ مالکي وخرُده مالکي اند، تا دورهمورد بهره برداري بوده

رو، همان يك شده است. ازايننفر اداره ميطورِ يك پارچه و به توسطِّ يك اند، امور هر روستا همواره بهدرآمده

بين مردمِ روستا و مقامات حکومتي « رابط»نقش مديريّتِ روستا را برعهده داشته، همواره به عنوانِ که نفرشخصي

 است. کردهتلقي شده و عمل مي

يك واحد اقتصادي و اجتماعيِ يك  عنوانکشور، روستا بهاست که در تقسيمات اداري و سياسيگفتني 

گزار دولت بوده است.  کدخدا، روستا همواره خراجبا کارگزاريِپارچه، داراي جايگاهي مشخّص و قانوني بوده و 

و آبخيز و...( و و مرتع و جنگل ي توليد درکشاورزي)زمين و آب منابعِ پايهي امورِِ مربوط بهشرايط، ادارهدراين

عين حال ، مرضيِّ چنين، اداره امورحمايتي و حفاظتيِ روستا، کلّاً به يکي از روستائيان ِ منصوبِ مالك و در هم

که به رغمِ اين شرايط، ادارة امور اجتماعي و سياسي روستا آنشده است. وحال، سپرده مي«کدخدا»روستائيان به نام 

   3به طور يکپارچه در دست مالك و يا مالکين مربوط به هر روستا بوده است.

اي حدِّاقل طور مستند، سابقهکه بهاستکدخدا، مبنائيبودنِ« روستائيانمرضيِّ »و « مالكمنصوبِ»موضوعِ 

روستاها، قانون  وسياسيِواجتماعياوضاعِ اقتصاديکه بعد از مشروطيتّ، با عنايت به آنصد ساله دارد. چهيك

کدخدا ي اوّل مجلس شوراي ملّي، اداره امور ده را بهتشکيل ايالات و ولايات و دستورالعملِ حُکاّم، مصوّبِ دوره

ي تشکيلاتِ حکومتي، به طور ترين ردهدر تقسيماتِ کشوري و در پائين رده و ده به صورت يك دايرهواگذارک

 (.  1376 ،4رسمي مورد ملاحظه قرارگرفته بود)

ِ روستا،  هر يك ماهيتاً داراي مديراني واحدهاي سياسيِ بخش و شهرستان و استان به عنوان دوايرِ بالادستي 

کانونِ باشند. گفتني است که روستا نه تنها اوّلينبخشدار و فرماندار و استاندار بوده و مي يانونو ق يرسمهاي با عنوان

آيد. از اين ي توليدِ در اقتصاد ملّي هم به حساب ميدرتقسيماتِ کشوري است، بلکه پايگاهِ مقدمِ جبهه جمعيّتيِ پايه 

بود ـ که البته در راه تحقّق اين دارِ از يك نظامِ مديريتي پايدار ميبايد برخورتوليد لزوماً مي يرو، اين پايگاه اوّليّه

هجري خورشيدي، کدخدا را منصوبِ مالك و مرضيِّ روستائيان دانسته تا آنجا 1284مهمّ  نيز، قانونگذار در سال

ميّت شناخته رسنموده تا کدخدا بهکه درتأييد آن، نايب الحکومه نيز مي بايد حکم انتصاب کدخدا را امضاء مي

 (. 1376 ،4) استشود،  در حالي که عزل وي در يد مالك بوده

                                                           
 .1376اضافات،  ، چاپ دوم با تجديدنظر و9345انتشارات دانشگاه تهران، شماره مسلسل  دکتر مهدي طالب، ايران، در روستائيمديريّت  - 3
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و مجري ب و مورد حمايت مالك يا مالکين، بدين قرار، کدخدا يکي از افراد محلّيِ هر روستا، منتص

نظرات ايشان و در عين حال رابط مالکان  و مباشران  و ضابطان و نمايندگان آنان با مردمِ روستاي حوزة مأموريتِّ 

کدخدا يا دهبان هم، برمبناي است. حقوقِچنين، رابط مردمِ روستايِ موردِ مديريّت با حکومتِ ولايتي بودهخود و هم

ي مالك يا مالکين مربوط، و در ازاءِ قواعدِ عُرفيِ هر محلّ، تحت نظارتِ عاليه نظام نَسَق بنديِ رايج و با توجّه به

بود که هر ساله توسطِّ مالکين و روستائيان تأمين و به ا هر دو يانجام وظايفِ محوله، يك مقرّري نقدي يا جنسي و 

کرد، مديريّتِ اً منصوب ميشخصکدخدا که  ،ي روستاتا با مساعدتِ خدمه استهگرديدل مييوو تحويِ پرداخت 

  ي روستا را بر عهده گيرد. يك پارچه
 فروپاشيِ نظام مديريّتِ سُنتّي روستا

مديريّت روستا از طريق کدخدا، درطيِّ بالغ بر نيم قرن از بدَوِ ترتيب، منشأ ومنبع قدرتِ قانونيِبدين

است. واگرچه در اين دوره دامنة مشترك بودهدهة چهل، بين دو قطبِ مالك و دولت مشروطيّت تا اصلاحاتِ ارضيِ

است، ولکن چنان قابل رقابت با قطبِ دولتي بودهکدخدا هم طريقبِ مالکان درادارة امور روستا از قط اختياراتِ

چهل و حذف بزرگ مالکان از جا که در جريانِ اصلاحات ارضيِ دهة نهاده تا بدانکاهش حدود به تدريج رو بهاين

رسد ـ  با اين اميد که در اين فرصتِ يهم به ناچيز ترين سطح خود م مديريتّ روستا هاي روستائي، اختياراتعرصه

  خود را رأساً برعهده گيرند. يي امورِ روستاهاي نوپايِ خود، ادارهمغتنم، روستائيان بتوانند از طريق تعاوني

ِ هايِ تعاونينها هرگز موفق نشدند تا از طريق شرکتها،  مردم نه ترغمِ اين فرصتِ مغتنم و اميدواريبه

ها هم از طريقِ انتصاب مديران دولتي خود مديريت روستاهاي مربوط را مستقلاً برعهده گيرند، که دولت روستائيِ

-تعاوني زراعي،سهامي هايِ، و ازجمله شرکتيروستائ يهادر حوزه وتوسعهتأسيس درحالِروستائيِهايِتشکّلبراي

 مديريّتِ روستاها کردند. در نتيجة« کردنِدولتي»تدريج مبادرت بهبه صنعت، و کشت هايِوشرکت توليد يها

ي امور داخليِ روستاهايِ ادارهيگيري برااز مشارکت درتصميمازپيش ، دستِ روستائيان بيشهادولت گرايشاين

عملاً  مذکور،کارگزارانِ دولتي هايتشکّل استقرارِ و مرکز هاي محلِّدر روستاخودکوتاه شد. وهم زمان، حدِّاقل

مردم  در مديريّتِ  مؤثرِّ  مشارکتِ براي جايگاهي  روند، هرگزکه در اين سابق شدند. درحاليمالکينِ بزرگ جانشينِ

 نشده بود.  بيني پيش خويش،روستاهايِ 

کم به منظورحسُن ارضي دهة چهل، روستائيان دستِ عد از اصلاحاتو بحين درتمام دورانِ بلاتکليفيِ 

و بيش متعارفِ کم هاي ي نظامجريانِ امور عاديِ زندگيِ خود در روستا و تداومِ توليد در صحرا، به ناچار درسايه

ي ستيصال، از تنها حربهاضطرار وا  کردند . و در مواردِو يا در حال تحليل در هرمحلّ، روزـ گذراني مي تعديل يافته

که بتوانند از استعدادهاي آن جستند. يعني بدونباشد، بهره مي« مهاجرت» و عمليِ در دسترس خود که همانا ممکن 

کشت وکار خود، براي رونقِ کارِ توليد و توسعه و عمران بالقوّه و بالفعل، به ويژه پس از احراز مالکيّت اراضي تحت
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کردند تا بخت خود را براي آغاز يك ا مهاجرت مييمفيد و مؤثّري بردارند، ترك ديار خود قدم هاي روستاي

 چنان ادامه دارد!که تا به امروز، هماست ين هم دور باطليبيازمايند ـ و ا« هجرت»زندگيِ در

يا همان مديرِ مسؤلِ روستا، سنُّت هاي متعارف در ارتباطات اقتصادي و  کدخداترتيب، به سبب فقدانِبدين  

رفت و نهايتاً از صحنه اجتماعي روستائيان و همزمانِ باآن، مديريّتِ روستا به تدريج رنگ باخت و بالاخره تحليل 

 يخانة کدخدا هم نه تنها به رويِ مردم روستا،که به روها، دربِاين رويداد هاي عمل و اجراء محوگرديدند.  به تَبعَِ

اي و ستادِ اجرائيِ مردمي برايِ رفع و تازه واردان به روستا هم بسته شد. وازآن به بعد، روستا فاقد يك پايگاه مشاوره

رد به نام کدخدا تنها به سببِ غيبت يك ف هاگفتني است که اين دگرگونيرجوع امور روستائيان گرديد. وليکن

از فروپاشي آسيبِ مهلك، ناشيبُروز يك عارضه در نتيجهاينعارضِ جامعة روستائي نگرديد، بلکه بايدگفت که

 نظامِ ديرپاي مديريّتِ بومي در روستا به وجود آمد.  
 خدمةِ مديريّتِ سنُّتي    

منتصب و مورد حمايت مالك يا مالکين و  ، کدخدا به عنوانِ يکي از افراد روستا،در نظامِ مديريّتِ بومي  

چنين، رابطِ حال، رابط مالکان و مباشران و ضابطان و نمايندگان آنان با روستائيان و هممجري نظرات ايشان و درعين

خود،  يکدخدا يا دهبان بودکه به نوبهشخص  است. در اين قالبِ مديريتّي، اينايشان با حکومتِ مرکزي بوده

ي مالك يا مالکين مربوط، در ام نَسَق بنديِ رايج و با توجّه به قواعدِ عُرفيِ هرمحلّ، تحت نظارتِ عاليهبرمبناي نظ

شد، به طور تمام وقت و با ازاء دريافتِ يك مقررّي نقدي و جنسيِ سالانه که توسطِّ مالکان و روستائيان تأمين مي

 نمود. حوله براي ادارة امور عموميِ روستا ميي روستا، مبادرت به انجام وظايفِ مهمکاري ديگر خدمه

پا، شبگرد، اين خدمة روستا، که در برخي از مناطق مشتمل بر دشتبان، صحراگرد، پاکار، چوپان، خرمن  

داروغه و سرجفت و سربنه و سالار و سرسالار و در برخي موارد نيز  ميراب، آبمال وآبيار و در مناطق ديگر شاملِ

کدخدا، ادارة جامع امور روستا را بر شد، با هدايت و هماهنگيِو غيره هم مي 6 و بيطار 5و مخمّن 4ممشتملِ بر مقوّ

نيز بر اساس عُرف و رسوم هرمحلّ به توسطِّ مالکان و  يي توليدي اين افراد به عنوانِ خدمهالزّحمهعهده داشتند. حق

 يهايِ خدماتنشينعنوانِ خوشکه ديگرخدمتگزاران، بهچنانهمگرديد. تحويل مي7خرمنروستائيان تأمين و در رأسِ

دوز و نجّار و بنّا نيز در خيلي از موارد با همين شرايط روستا، مانند خادمِ مسجد و حمامي و دلاك و سلماني و پينه

خود را بر اساس انه يسال يهاالزحمهکار اشتغال داشتند و حقروستا، به يت کدخدايدرنظامِ مديريّتي و تحت حاکم

   دند.نمويفت ماينان دريع روستانشيعرف هر محل ازجم

                                                           
 فردي محلّي که در تقويم يا برآوردِ مساحتِ اراضي و تعيينِ کيفيّتِ خاك خبُره  بوده  و مورد تأييد عموم مردمِ روستاي مربوط باشد.   - 3

 مربوط باشد.   فردي محلّي که در تخمين يا  برآوردِ ميزانِ سبزِ محصول و سردرختي خبُره  بوده  و مورد تأييد عموم مردمِ روستاي - 4
 ها خبُره  بوده  و مورد تأييد عموم مردمِ روستاي مربوط باشد.  فردي محلّي که در تعيينِ ناخوشي و برآوردِ ميزانِ سلامت و بارآوري دام - 5

 شود.هم گفته مي« خرمنسرِ» است،که اصطلاحاًها، موقعِ برداشتِ خرمن ها در روستاها و پرداخت بدهکاريي بستانکاريمعمولاً موعدِ مطالبه -6 
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 جانشينيِ مديريّتِ سُنّتي

لحاظِ ي اصلاحيِ قانون اصلاحات ارضي، به ي طرّاحي و اجرايِ لايحهها بعد در دهة چهل، در آستانهسال

روستاها بود که مقرّر گرديد يك نهاد مردميِ ي ديرين در مديريّتِ همين پيشينهي تاريخي و با اتکاء بر همين سابقه

برخاسته از جامعة روستائي، ادارة امور هر روستا را بر عهده گيرد. تا اين نهاد ضمن عزل و نصب و نظارت بر 

آنان در هر وضابطانِ  مباشران مالك، ومالك و خرُدهاربابانِ بزرگ عملکرد مديران و خدمة روستا، عملاً جانشين

 د.روستا شون

 در قالبِ اين تعاونيرفت که  از اوايل دهة چهل، انتظار ميروستائي هاي تعاوني و توسعة شرکتبا تأسيس  

اجراء درآيد.  مرحله و بهريزيهاي مديريّتِ مردمي، چنين نهادي نيز درهر روستا پيها و برمبناي اصول وشيوه

هايِ تعاوني کشاورزانِ ذينفع، نظامِ نوپايو مالك شدنِ همة ي اصلاحات ارضي از اتمامِ مراحل اوليّهپسبلکه

از غيبتِ ناشي  خلاءو همکاري روستائيان، ضمن پُرکردن هايِ ديرين و با همآهنگي بتواند برمبنايِ سنُّتروستائي هم 

 نمايد. ي امور هر روستا برقراراي را در ادارهمالکان در هر روستا، نظم ونسََقِ نوين و بايسته

گرماگرمِ کار تقسيم اراضي و خروج مالکان از روستاها، و  وليکن اين رؤيا در عمل تحقّق نيافت. زيرا در

همزمان با احساس آزادي دهقانان در رهائي از قيد و بندِ نظام ارباب و رعيتّي، عملاً تار و پود نظامِ مديريتّ ديرپايِ 

 آماده شده بود و نههايِ روستائي نه براي چنين مأموريتيامِ تعاونيکه نظآنروستائي هم از هم پاشيده شد. چه

هاي محلّي و معيار و سبب، فروپاشي نظم و نَسقَمهمّي را داشت. و بدين چنينو پذيرشدرك  آمادگي الاصولعلي

 است.   تا  به امروزگرديده پايدار  بر ناپايداري  مديريّتِِ روستاها آغازي هم گرفت. و اين سرعتبوميهاي ملاك

الّطول با مشاورتِ مديريتِّ روستا، که از ابتداي پيدايشِ روستا تا آغاز اصلاحات ارضي، علينظام سنُّتيِ

  مدارـ و البته با نظارتِ مالکان و يا نمايندگانِ ايشان ـ جرياني روانکدخدايانِ مردمدار و به دست معتمدانِ مردم

سان دگرگون شده که ل خود رها شده است. و از اين رو، روابط مهتران و کهتران روستا بدانداشت، اينك به حا

هاي نوظهور، خود را مجبور به تأييدِ ي مردم، در برابرِ نسلدرکنار عامهّ سفيدان خبُره و مجربّسفيدان وگيسريش

ي زندگي اي جز اين هم براي ادامهد. و چارهمي پندارن جريان هاي حاکم، و يا محکوم به تَبَعيّتِ از فرهنگِ سکوت

خود در روستا نمي بينند ـ که اين پديده هم به سبب تنزلِ سطح مشارکتِ نخُبگان و خبُرگان روستا در فرايند توسعه، 

هاي متعدد آن نيز مستلزمِ پيمايشاست که مقابله با اين آسيب و امثالآيد. و بديهييك آسيب مهلك به حساب مي

 شناسائي و معرّفي نمود. ينيك هاي مختلف در آزمايشکدة توسعه است تا بتوان کيفيّت اين آسيب را  درکل
   مديريّتِ دهيار

که نيم قرن از فروپاشيِ نظامِ سلطة زميندارانِ بزرگ و همزمان، فرونشاندنِ نظامِ سنّتيِ مديريّتِ در واينك

اي از نظم و نَسَق و آينده دوخته و درانتظار پديدار شدنِ بارقهن روستائي هنوز هم چشم بهيگذرد، متقدمروستاها مي
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که بر جورواجوري هايِز مرورِ رويداداباشند. ناظرانِ صاحب نظر هم پسمندي درجامعة روستائيِ خود ميقاعده

 ايِ اسلاميِ روستاها و منصوب بخشداريکه دهيارانِ پيشنهادي شوراهاست، تازه تازه شاهدآن هستندگذشتهروستاها

عنوانِ مديرِ روستا، مجري مصوبّاتِ شوراهائي باشندکه آن شوراها نيز به نوبة خود ـ  و خواهند تا بههاي مربوط، مي

هايِ حوزة مديريّتِ هر هايِ مورد تأييد بخشداريها و برنامهدر اجرايِ قانونِ شوراهايِ اسلامي ـ  مجري طرح

 باشند!مي شهرستان

زعمِ هر صاحب نظري، شايد بازهم يك دورة زماني نيم قرني لازم باشد تا نشان داده شودکه بالاخره البته به 

« دولتي ـ ملتيِ»ا وجودِ شوراي اسلامي روستا با حدود اختيارات و منابع کاملاً  محدود خود از يك سوي، و دهيارِيآ

اي براي روستايِ تواند مديرِ يا جانشينِ کدخدايِ شايستهتا ازسويِ ديگر، ميشورايِ اسلاميِ هر روس مجريِ مصوبّاتِ

يِ منتخبِ مالك يا کدخداتري برايمراتب قابلتواند جانشينِ بهديگر، آيا اين دهيارميعبارتيخود باشد؟ و به 

ها و در غير اين صورت، آيا دولتيسال پيش، قانوناً مرضيِ رعايا و منصوب حاکم  بود ـ  باشد؟ مالکين ـ که تا پنجاه

ها حاضرندکه خود، همانندآن حاضرندکه اختيار مديريّتِ روستا را کلاً به روستانشينان بسپارند؟ و اگر نه، آيا دولتي

بينند، اختيارِ مديريتِِّ ت و تأمينِ رفاه وآسايش شهرنشينان تدارك ديده و مييرياست براي مدسالکه سال هايِچه

روستا را هم با استفاده از يك نهاد يا اُرگانِ قانونيِ مسؤل، در کف با  ين انتظام و عمران و آبادانيتضم و يجار

 کفايتِ خود بگيرد؟ ـ تا بلکه به خلاء مديريّتيِ نيم قرنيِ روستاها پايان داده شود؟ 

در هر روستا را مورد « دهياري»همزمان، مشاهدات باليني ممتد و فراگيري لازم است تا نهادهايِ نوپايِ 

ِسابق، ولي    کدخدايينك فرد به عنوانِ دهيار را که به ندُرت به عنوانِ جانشيبررسي قرار داد و ضمنِ آن، عملکرد 

کشور)استاندار و فرماندار و بخشدار( انجام وظيفه دولت مرکزي درسلسله مراتب قدرتِ سياسي نمايندةاغلب درنقشِ

 .باشديم توسعه نديدر فران ضرورت يترد، عمدهيتردهم بدوننيـ و ا کردشناسينمايد، ارزيابي نمود وآسيبمي
 شنهاديو پ يريگجهينت

است، يد و توصيه و جدّاً  قابل پيگيرياز اين باب تأکويکم ترين ضرورت در آستانة قرن بيستاين عمده 

ت آن در بارة هرگونه فعاليت، اعم از فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي يو اهم ملضلع مديريّتکه در عصر حاضر 

ها پژوهيده وآموزش داده مي شود. براي نمونه، هاي تخصصي در دانشگاهو فني و خدماتي و غيره، به صورت رشته

ها وغيره در ساير رده هاي فرهنگي. و يا، ها، هنرستانها، دبستانمديريتِ مهدکودكوآموزشد پژوهشمانن به

هاي بهداشتي ها در ردهو ندامتگاه هاو نوانخانهها ها و آسايشگاهها و تيمارستانپژوهش و آموزش مديريتِِ بيمارستان

يابي و توزيع کالاهاي مختلف در وليد و فراوري و بازارو بهزيستي و انتظامي. و يا، پژوهش وآموزش مديريتِ ت

مهندسي و  و فني و هاي اقتصادي و اجتماعيساير رده در چنينهم المللي وبين و هاي بازرگاني و تجارت مليزمينه

 گونه.نيي و خدماتي ديگر از اصنعت
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نوع که در بالا نامبرده آنهائي ازفعاليتو گسترش و پيشرفت براين مبنا، وقتِي ضرورت تحوّل و توسعه  

هاي ها راه اندازي شود و يافتهاي براي پژوهش و آموزشِ مديريت آنهاي ويژهکند که سامانهشدند، چنين حکم مي

ها قرارگيرد، آيا شايسته است که از آغاز و انجام اين مهم در بارة مربوط اساس عمليات اجرائي و ارزشيابي برنامه

هاي هچنين، روستاهائي که در برگيرندهاي اصلي و ميراث ازلي جامعة ايراني و همداران سرمايهکه امانتيانروستائ

   (   3،1389 منابع پاية توليد درکشاورزي اين سرزمين هستند است، غفلت شود؟! )

وستائيان و روستاها است! و اينك به رغم ورود رپيداست که تا کنون غفلت شدهاما درعالم واقع، اين چنين 

، اگر در موضوع روستاشناسي و  21وارتباطات و در اين دهکدة جهاني درآستانة قرنعصر انفجار اطلاعاتبه

هاي نظام مديريت پايدار و متکي به اعتماد و اعتقادات مردم روستاپژوهي براي دستيابي به اصول و موازين و روش

و توسط پژوهندگان واستادانقصور يا تقصير نا بخشودني است که بهروستائي باز هم غفلت شود، آن ديگر يك 

 . ( 1389، 3آيد)پديدآمده و ميو ارزشيابي توسعة مليواجرائيريزيوبرنامهسياستگذاريوکارشناسان متخصصان

 

 هاي ديگر براي آگاهي به ديدگاهمراجع از و برخي منابع 

هاي ترويجي و رهبران محلي در پيشبرد برنامهنقششهبازي: بررسيدکتراسماعيلو سيدّابوالفضل جواديان، مهندس -1

) مجملعه مقالات هشتمين سمينار علمي ترويج كشاورزي كشلرتوسعه روستائي در جنوب خراسان : 

ت، ترويج، سازمان تحقيقافنّي، معاونتوانتشاراتهاي ترويجي(، ناشردفترتوليد برنامه 1374اسفند  10-8تبريز 

     ، تهران. 1376آموزش و ترويج کشاورزي ، 

نل  به مديريّت روستائي نگرشي حمدالله سجاسي قيداري و جمشيد عينالي:  ،عبدالرضاافتخاري، الدينرکن  -2

 تحقيقاتسازمان روستائي،مسائلبررسي و مرکزتحقيقات روستا وتوسعه . فصلنامهتأثيرگذاربا تأكيد بر نهادهاي 

 تهران.،  1386، تابستان2 ، شماره10، سال30تا  1صفحات  جهادکشاورزي،وزارت کشاورزي،وآموزش

ه( ي ـريأت تحري ـشگفتار)سـخن ه ي، پكو  يست و يت روستا در آغاز قرن بيريمدل: ي، دکتر اسـماع  يشهباز -3

جهـاد   وزارت کشاورزي،آموزش و تحقيقاتروستائي،سازمانمسائلوبررسيمرکزتحقيقاتفصلنامه روستا و توسعه، 

 .،تهران1389، تابستان2، شمارة13ل، سالصفحات ه تا کشاورزي،  

  ، چـا  دوّم 9345انتشارات دانشگاه تهران، شماره مسلسل درايران، ،روستائيمديريّتِ دکتر مهدي طالب: - 4

 .،تهران1376با تجديدنظر واضافات، 
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 8ت روستايريمد يشناسبيآس

 دهيچك           

و در  به حال خود رها شده ها، اين چنينچرا ريشة مديريت بومي روستاها و منابع مستعد و موجود درآن  

ني و ساري و هاي ابداعيِ غيرعُرفي و غيربومي ولي قانوشودکه نظامآيا هنوز هم تصور مي ؟! حال خشکيدن هستند

    بر عهده بگيرند؟ را در روستاها  يمقامو  يبوم يهانقش اصيل تشکّل توانندجاري فعلي مي

هميشه اين نگراني وجود  ران،يا يو خورده مالک يمالکبزرگ يبرداربهره يهادر نظامدور،  يهااز گذشته 

 رعايا گرددکهو به فراواني حاصل و عايد ميروستاها، زماني به خوبي  آب و ملكکه درآمدِ مطلوب از  استهداشت

-بزرگ، ن منظوريبدو  کشت وکارِ خود بپردازند.و امنيتّ، بهآرامش درعينِ بتواننددار، يت پايريك نظام مديدر

، دانستند که نيل به چنين مقصوديخوبي مي، بهي پُر فراز و نشيبا تجربههسالسببِ به  مالکان و خورده مالکان

مالکان و خورده مالکان بزرگ ،ن روياز ا و است.محلّ برخواسته از بينِ مردمِ هربومي و مستلزم انتصابِ مديراني 

. و اين در طاتِ اجتماعي بودندهمواره به دنبال نيروهاي مردميِ ماهر در امور توليدات کشاورزي و مُدّبر در ارتبا

حالي بودکه در واقعِ عمل، ماهر و مدبّر بودنِ رهبرانِ محلّي شرط لازم، و وفاداري و قابل اعتماد بودنِ ايشان برايِ 

 ن مناسبت بودکهيو به هم گرديدمحسوب مي ك کدخداي انتصاب کافي درا مالکانِ مربوط، شرطمالك و ي

   ند.کرديقلمداد م «مردم يمرَض»ا يت يمورد رضار يمدو  مالك منصوب ندهينما ان سابق را هموارهيکدخدا

اي حدِّاقل طور مستند، سابقهکه بهاستکدخدا، مبنائيبودنِ« روستائيانمرضيِّ »و « مالكمنصوبِ»موضوعِ 

ي ، قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعملِ حُکاّم، مصوّبِ دورهکه بعد از مشروطيّتآندارد. چهصد ساله يك

در تقسيمات کشوري و  ده به صورت يك دايرهو  واگذارکردکدخدا ه امور ده را بهاوّل مجلس شوراي ملّي، ادار

بدين قرار، کدخدا يکي از افراد محلّيِ هر روستا، . مورد ملاحظه قرارگرفت تشکيلاتِ حکومتي،  ترين ردةدر پائين

و  منتصب و مورد حمايت مالك يا مالکين، و مجري نظرات ايشان و در عين حال رابط مالکان  و مباشران  و ضابطان

تِ چنين، رابط مردمِ روستايِ موردِ مديريّت با حکومنمايندگان آنان با مردمِ روستاي حوزة مأموريتِّ خود و هم

، برمبناي نظام نَسقَ بنديِ شدندکه توسط کدخدا منصوب مي همي روستا و خدمه کدخدااست. حقوقِولايتي بوده

ساله توسطِّ مالکين و روستائيان تأمين هر اءِ انجام وظايفِ محوله،و در ازتوجّه به قواعدِ عُرفيِ هر محلّ  رايج و با

 د. نگيرروستا را بر عهده  ادارة يك پارچة امور،  گريهمدبا مساعدتِ  يجملگتا گرديد مي

                                                           
(، سوادکوه ) 1و فناوري، دانشگاه شهيد بهشتي، پرديسروستاها، پارک علمي و تحقيقاتي استاد توسعه و ترويج ،گروه آبادانيشهبازي.  دکتر اسماعيل -1   

     .1390رماه يت 16و  15نا، يس يدانشگاه بوعل ي، دانشکده کشاورزيدار روستائيتوسعة پا يملشين همايبراي ارائه به دوم
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مديريتّ  هاي روستائي، اختياراتچهل و حذف بزرگ مالکان از عرصهجريانِ اصلاحات ارضيِ دهة در 

 و ابدييمش يروز به روز افزاهم  آن«دنِشدولتي»انيجر ورسد يهم به ناچيز ترين سطح خود مروستا  يو سنت يبوم

و  خودکوتاهامور داخليِ روستاهايِ  ادارةيگيري برادرتصميماز مشارکت دستِ روستائيان  روز به روز ، نتيجهدر 

، روزـ گذراني يتيريدممتعارفِ هاي ي نظامبه ناچار درسايه ن بلاتکليفي، روستائيانيادرتمام دورانِ  .شوديمترکوتاه

 يعني ،خودو عمليِ در دسترس ممکن  اضطرار و استيصال، از تنها حربة مواردِ مواقع و که در يحالدر  کردندمي

 !دندنموميمهاجرت  و به شهرهاده کرترك ديار جستند و ، بهره مي«مهاجرت»

در  نظامِ سنّتيِ مديريّت يپاشفروپاشيِ نظامِ سلطة زميندارانِ بزرگ و همزمان، فروکه نيم قرن از واينك

، تازه تازه شاهدآن هستندکه دهيارانِ پيشنهادي شوراهايِ اسلاميِ روستاها و ن روستائييمتقدمگذرد، روستاها مي

 شوراهائي باشندکه آن شوراها عنوانِ مديرِ روستا، مجري مصوبّاتِخواهند تا بههاي مربوط، ميمنصوب بخشداري 

هايِ حوزة هايِ مورد تأييد بخشداريها و برنامهنيز به نوبة خود ـ  و در اجرايِ قانونِ شوراهايِ اسلامي ـ  مجري طرح

 باشند!مديريّتِ هر شهرستان مي

ودِ شوراي ، شايد بازهم يك دورة زماني نيم قرني لازم باشد تا نشان داده شودکه بالاخره وجساننيو بد

 ريِ مصوّباتِمج« دولتي ـ ملتيِ»اسلامي روستا با حدود اختيارات و منابع کاملاً  محدود خود از يك سوي، و دهيارِ

اي براي روستايِ خود باشد؟ و به تواند مديرِ يا جانشينِ کدخدايِ شايستهروستا ازسويِ ديگر، مي شورايِ اسلامي

  ؟باشدروستا  ي سنتيِکدخدابراي يجانشينتواند مي ، آيا اين دهيارعبارتي

 روستاياسلاميار و شلرايروستا و كدخدا و  دهبان و دهتيريمد:  يديكل يهاواژه

  

  

 


